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 يونس نگاه

 ما ھمچو زنبورھا و گوسفندان
موران زن و مرد أکند، گذشتيم با صفی از م ی وصل میئوقتی از دھليز تونل مانندی که طياره را با ميدان ھوا

ھای گندم از سوراخ  گذاشتند تا مثل دانه آنانی را که تکت ترانزيت داشتند، می. کردند برخورديم که ما را غلبيل می

 .ريختند  کاه جمع کرده به کناری میشان تير شوند و کسانی را که قصد ماندن داشتند مثل صف

اندازند، بلکه  ھا از آن تونل خارج شده به غلبيل ريختند، ما را ديگر نه مثل کاه که در بوجی می ای که آخرين لحظه

ای از گوسفندان که راھی جز تعقيب چوپان را بلد نيستند، با خود در يک دھليز بلند سمنت و شيشه و فولاد،  مثل گله

ما ھجوم آورديم و ھرکس . جا چند ميزِ چون آخور گذاشته بودند ای رسيديم که آن برد و برد تا به گوشهصدھا متر 

ديگر نفس   گوش يکماسک پوشيده بوديم ولی ھمه پشت. تر سازد  خود را به آخور نزديکۀکرد فاصل تلاش می

دو دختر خانم . ليديم تا زودتر برسيمپا کرديم و به سمت آن ميز آخور مانند، درز می گکان میه کشيديم، تيل می

الصحه نوشته شده بود،   مور حفظأشان م ھای آبی پوشيده بودند و روی واسکت خلق و با حوصله که واسکت خوش

گام  با اکراه نيم. ی را رعايت کنيمئ اجتماعی کروناۀکيد کردند که فاصلأيک ما را صف کرده ت به سر رسيدند و يک

شوند اما زير چشمی منتظر دور شدن  شيديم و شبيهِ کودکانی که از ترس چوبِ تر صف میگام خود را پس ک نيم

موران رفتند و ما أم. دارند تا دوباره از سر و دوش ھم بالا بروند، برای چند لحظه در نظم نسبی ايستاديم دستِ چوب

پشت . رسيم جا می ت و چه وقت به آنھای ھمديگر سرک کشيده به پيش خزيديم تا ببينيم در آخور چيس دوباره از شانه

انداختيم و به ميزھای  تر از خود را پس می شد يکی پيش کشيديم و اگر فرصتی می يگر نفس می گوش و گردن ھمد

 .شديم تر می آخور مانند نزديک

ا انگشت موری که پشت ميزِ آخورمانند نشسته بود بأم. روی ميز کاه نبود، قلم و کاغذ بود نوبت من که رسيد ديدم

. کردم م را نوشته می پاسپورتۀلفون و شماري تۀی را نشان داد که بايد نام، نام خانوادگی، آدرس، شمارئاش جا اشاره
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دانستند  من نيز مثل ديگر مسافران گوسفندی که نمی." زيرش امضا کن. بنويس که خواندم و فھميدم: "در آخر گفت

ا به نفر  کرده و جايم رءامضا". خواندم و فھميدم"واندن متن، نوشتم که شوند، بدون خ کنند و کجا برده می چه می

 .کردم م حس میش را پشت گردنبعدی دادم که گرمی نفس

که بدانيم کجا  آن برخی نشستيم و ديگران ايستاديم، بی. ی خالی خزيديم ا بعد کمی دورتر از آن ميزھا در گوشه

ای که به روی محل بارگيری مسافران باز بود به تماشای   ديوار شيشهمن کنار. موريت بعدی ما چيستأرويم و م می

تا نيز  کشيدند و يگان تا آرام تن آھنی خود را می چو زنبور، برخی ساکت نشسته، يگان ھا ھم طياره. ھا نشستم طياره

 باشد، بعد از مدتی اش غافل شده  ای که در وسط گله ھنگام چريدن از محيط مثل بره. شدند وزوزکنان از دور پيدا می

 بزرگی که کنارم ۀپاي  جا مانده از گله، جستم و از پشت فيلۀچون بر. سرم را برگردانده ديدم که جز من کسی نبود

نظم از  دورتر، عجول و بی.  خود ما را تشخيص دادمۀگل. بود گذشته به دو سوی دھليز بلند و طولانی نگاه کردم

اش تنٌکٌ شده تا من و  رسيد و ادامه نظر می سرِ گله تيره و پرنفوس به. داشتند ام بر میپشت دو نفر پوليس تيز تيز گ

 .رسيد که به دليل پيری، سنگينی و يا غفلت پس مانده بوديم چند تن ديگر می

. ھم چسبيدن بدل کردن و دور ھم چرخيدن و به گاه بعدی رسيديم، شبيه زنبور بوديم؛ مدام در حال جا وقتی به توقف

ی آبی ساخته شده بود، اشاره ئ  فلزی و نوارھای تکهۀريش ھای بی زاگی که با ميله مور پوليس به سمت راه زيگأم

. کردند ھا نشسته، سرد و خاموش نگاه می مور در غرفهأزاگ چند نفر م در آخر آن راه زيگ! يدئبفرما: کرده گفت

بعد از ده . ا ھيجان و نفرھای آخر با نگرانی ھجوم برديمنفرھای اولِ گله خندان، نفرھای وسط گله ب. ھمه دويديم

ھا تا وقتی  ھا از توقف باز ماندند و وسطی ش سنگی افتاده باشد، اولیزه گام، مثل آبی که در مسير جويدوا

. دھا اصابت کرده ايستادن ھا نيز به پشت وسطی ھا ماليده نشده بود، توقف نکردند و آخری شان به پشت اولی ھای شکم

نشين چند لحظه ساکت نگاه کردند،  موران غرفهأم. بست خورده بود زاگِ اشتباھی را رفته و به بن  ما زيگۀسرگل

. ما نفھميديم؛ به ھم نگاه کرده پس و پيش رفتيم و حيران ايستاديم! بعد يکی با دست اشاره کرد که از آن طرف

آن نفر وسطی ازين که راهِ . کرد که سمت چپ بچرخ و بياموری نزديک آمده يکی را در وسط گله با دست اشاره أم

جا وسط ما بود،  چون آن. اش گل کرد و به سرعت راه افتاد عبور کنار او بوده و نفر اول شده بود، لبخند بر چھره

ود را به بازوان خ.  يک گله، رقابت تنگاتنگی راه افتادۀ اول و دوم ما از دو سوی ھجوم آوردند و ميان دو نيمۀنيم

چند نفر از آخر صف، راه کوتاھی را به .  صف باز شده بودۀشديم که از نيم يده به زور وارد راھی میئھمديگر سا

ناظر، چند نفر پير مرد و پير زن را که در آخر  مورأيک م. ھا يافته دويدند و به اول صف ايستادند زاگ پايان زيگ

 .ردگله تقلا داشتند، از آخر گرفته به اول ب

 


